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 سنجي اخذ قصد قربت در واجبات تعبدي امکان

 

 1محمدحسين طاهري

 چکيده

 شهرت به ايشان از بعد و شد اماميه اصول علم ادبيات وارد انصاري شيخ توسط که مباحثي از
 .است تعبدي واجبات در قربت قصد اخذ عقلي مسأله امتناع رسيد،
 کاسته قربت قصد اخذ امتناع نظريه شهرت از اين که در عصر حاضر به اعتقاد با حاضر مقاله
 اين به دهد؛ گزارش امتناع ادله از جديدي و منطقي ساختار ابتدا، در که است تلاش در شده،
 يکديگر، با هاويژگي اين مقايسه و «امر امتثال قصد» و «وجوب» هايويژگي بررسي با که بيان

. نمايد بنديدسته مانع شش در را ادله اين و کند مشخص را امتناع ادله از يک هر خاستگاه
 قرمز خطوط رعايت و عرفي ارتکاز بر تحفظ با و قربت قصد اخذ موانع بررسي و نقد با سپس
 .کند اثبات را تقييد عقلي امکان عقل،

 

  .تهافت، تکرار محرکيت، تعجيز مکلف، دورقصد امتثال امر،  واژگان کليدي:

 
 mhr2085@yahoo.comحوزه علمیه قم  سطوح عالی استاد  .1
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 مقدمه

 اهميت و ضرورت مسأله

بر  اينتيجهگونه  بحث از امکان اخذ قصد قربت يک بحث علمي محض نيست که هيچ

اطلاق لفظي بسيار راهگشا است. له جواز تمسک به أبلکه در مس ؛آن مترتب نباشد

در  . از اين رو،شمارندجمهور اصوليان اطلاق و تقييد اثباتي را از قبيل ملکه و عدم مي

دانند. نمي ثبوتي اطلاق از معتبر کاشف را قيد ذکر عدمممکن نباشد، تقييد مواردي که 

ق مسلک در مواردي که تعبدي يا توصلي بودن واجب مشکوک باشد، طب اساس،بر اين 

گيري کرد و عدم تقييد توان از خطابات اولي واجب مشکوک اطلاقامتناع، ديگر نمي

 خطاب به قصد قربت را نشانه توصلي بودن واجب دانست.

معتقدنـد حتي طبق مسلک امتناع نيز توصلي انصاري شيخ  اصوليان، مانندبرخي 

 ،1383 )کلانتري، .... اثبات کردهاي ديگري مثل اطلاق مقامي و توان از راهبودن را مي

با پذيرش  زيرابودن بحث امکان منافاتي ندارد؛  با سودمند اين ديدگاه، (304ص ،1ج

امکان تقييد، تمسک به اطلاق لفظي براي اثبات توصليت که راه کم مؤونـه و متعارفي 

 هموار خواهد شد. ،است

 پيشينه تحقيق

 ،(، تا قبل از شيخ انصاري111، ص1415 طبق گزارش مرحوم بروجردي )بروجردي،

انـد و يک از اصوليان به تحليل کيفيت اعتبار قصد قربت در تعبديات ورود نداشته هيچ

 ؛شمردندقصد قربت را همانند ساير اجزا و شرايط، جزء يا شرط واجب تعبدي مي

امروز  اين ارتکاز امکان اخذ قصد قربت، در ميان اصوليان و فقهاي عامـه تا به که چنان

 استمرار دارد.

که قصد قربت بر خلاف ساير اجزا و  بار با تذکر اين براي اولينانصاري شيخ 

از قيود ثانوي تکليف است، امکان ثبوتي اخذ قصد قربت در متعلـق امر را  ،شرايط

از آنجا که وقوع واجبات تعبدي قابل انکار نيست، راه حل »متمم جعل«  اما؛ هانکار کرد
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و معتقد است با اين توجيه و به تعبير ايشان با اين حيله و ترفند،  داده را پيشنهاد

 توان بدون ابتلا به محذور ثبوتي تقيـد، به نتيجه تقيـد دست پيدا کرد.مي

، 1383 ر نقل شده است )کلانتري،اين تحليل ايشان که در تقريرات مطارح الانظا

ن قرار گرفت و بعد از ايشان گويا با اخرأمورد استقبال مشهور مت ،(303و249ص ،1ج

که طبق گزارش محقق روحاني اند افزودهبديهي شمردن اصل امتناع، ادله ديگري را نيز 

 برابر در لکن چونکه و .(414ص ،1، ج1413 دليل قابل شمارش است. )روحاني، ده تا

توجيه و تصحيح واجبات تعبدي موجود در شريعت  از يچاره ادله، از حجم اين

مثل  ييد يا نقد توجيه متمّم جعل، توجيهات ثبوتي ديگري را نيزأدر کنار ت نبود، اسلامي

انـد. در گزارش ( پيشنهاد داده173ص ،1ج ،1382، اصفهاني اخذ عنوان ملازم )طاهري

نکته را نيز بايد افزود که حتي در ميان قائلين به امتناع،  ن، ايناخرأاز ديدگاه مشهور مت

دليل يا توجيهي که صدق و صحت آن مورد اتفاق باشد وجود ندارد و در همه 

 اختلافات جدي وجود دارد. ها،ها و پيشنهاداستدلال

 ( و امام528ص ،1، ج1422 خويي )خويي، ديگر مثل محققدر مقابل، برخي 

و حتي  دانندرا ممکن مي ( اخذ قصد قربت166ص، 2ج، 1376 )خميني، خميني

 .شماردمرحوم بروجردي ادله امتناع را به نوعي شبهه در مقابل بداهت و ارتکاز مي

 ،1، ج1433 هاشمي )هاشمي، اللهآيتن نيز ا( از ميان معاصر130، ص1419 )بروجردي،

دارند. به  ديدگاهيچنين ( 131ص ،1، ج1419 مؤمن )مؤمن، اللهآيت( و 178ـ163ص

 رسد در عصر معاصر از شهرت نظريه امتناع کاسته شده است.نظر مي

 موضوع مسأله

( در تمام 509ص ،1، ج1422خويي )خويي،  حققدر شريعت اسلامي بلکه طبق نقل م

شوند. اديان آسماني، واجباتي که تشريع شده، به دو قسم تعبدي و توصلي تقسيم مي

از سه جهت فرق وجود دارد که تنها فرق اول، مورد اتفاق بين اين دو نوع واجب، 

 .همگان است
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در واجب توصلي، مولا إعمال  .فرق اول از حيث غرض در متعلـق وجوب است

صرف تحقق  و غرض او نقشي ندارد يفايدر است مولويت حيث ينا يول کرده؛ يتمولو

 و لحاظ ونبد و هرچند بدون قصد قربت ؛فعل در خارج محصّل غرض مولا است

در واجب تعبدي، غرض مولا و مصلحت  اما ؛انجام شده باشد مولا مولويت به استناد

 غرض تحصيل درعمال مولويت نيز بلکه حيث اِ ؛ملزمه، فقط در ذات فعل نيست

خواهد مولويت خود را نيز و مولا با جعل اين نوع واجبات، مي دارد مولوي نقش

که اگر مکلف فعل را  اين را بسنجد؛ به گونهابرجسته نمايد و ميزان عبوديت مکلف

اوامر  از اين رو،، گويا اصل فعل را انجام نداده است. تقرب انجام دهدبدون انگيزه 

کرد؛ با اين تفاوت که در متعلـق اوامر توان به اوامر امتحاني محض تشبيه تعبدي را مي

 واقعي نيز قابل تصوير است. لاکتعبدي، م

يظهر  امّا التعبدية، فهي عبارة عن الوظیفة التي شرعت لأجل ان يتعبّد بها العبد لربّه و

ء لإظهار العبودية لايكون معلوم انّ فعل الشي عبوديتّه وهي المعبرّ عنها بالفارسیة بپرستش ... و

بفعله امتثالا لامره أو طلبا لمرضاته أو طمعا في جنته أو خوفا من ناره أو غیر ذلك مما إلا 

 (138و137ص ،1، ج1376 . )ناييني،يحصل به قصد التقرب

، 1429محقق اصفهاني )اصفهاني،  .فرق دوم از حيث غرض از جعل وجوب است

هستند و  دوم فرق منکر(، 165ص ،1، ج1408 ( و مرحوم حکيم )حکيم،320ص ،1ج

واجب تعبدي و توصلي از حيث وجوب، فرقي ندارند و هدف مولا از که  نـدمعتقد

 انکار که اينرسد به نظر مي ؛ اماجعل هر دو، ايجاد داعويت بر ايجاد متعلـق امر است

که هدف از  ؛ چرادارد وجودتفاوت  هم، حيثاز اين  دو، آن ميان و نيست درست

خواهد در ظرف نبود يعني مولا مي ؛ي استيايجاد داعويت لولاجعل وجوب توصلي، 

ن باشد و فعل توصلي ادواعي ديگر بر انجام متعلـق امر، حداقل امر مولوي محرک مکلف

نباشد. بر خلاف وجوب تعبدي، که داعويت مطلقه دارد و وجود  انگيزهگاه بدون  هيچ

مفيد و وافي به غرض مولا حداقل  يا اکتفـا به دواعي ديگر، اگر مثل ريا مخل نباشد،

 .نخواهد بود
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متفاهم  .از حيث متعلـق وجوب است ،که موضوع مقاله حاضر است ،فرق سوم

عرفي و ارتکاز اوليه اين است که واجب تعبدي و توصلي حتي در اين جهت سوم نيز 

متعلـق وجوب تعبدي،  و ذات فعل يعني متعلـق وجوب توصلي، باشند؛مي متفاوت

در اوامر تعبدي، وقتي غرض شارع مقدس ضيق  زيراصه مقيـد به قصد قربت است؛ ح

است و فقط فعل با داعي قرُبي مطلوب و مراد اوست، ارتکاز عرفي اين است که هم در 

مرحله تعلـق اراده و غرض، قصد قربت را به شکل قيد لحاظ کرده و هم در ظرف 

، ساير قيود واجب التحصيل مانندقربت را  اعتبار، از شيوه تقييد استفاده کرده و قصد

به صورت جزء  نماز هستند، التحصيلمثل رکوع و طهارت که از اجزاء يا شرايط واجب

کرده است. اين شيوه تقييد، در مقام اثبات و صدور  لحاظدر متعلـق اعتبار يا شرط 

 تواند ضابطه تشخيص تعبديات از توصليات باشد. خطابات نيز، مي

هيچ تغايري از حيث  انـددانند و مدعيخطا ميل، کساني که اين ارتکاز را در مقاب

شيخ انصاري متعلـق وجوب تعبدي را مثل  .متعلـق وجود ندارد، دو رويکرد دارند:

ضيق  ه سببشمارد؛ با اين تفاوت که در تعبديات، بوجوب توصلي، ذات فعل مي

شيخ  خلافايرواني، بر غرض، اکتفـا به ذات فعل مسقط تکليف نيست. محقق 

انصاري، متعلـق وجوب توصلي را مثل وجوب تعبدي، خصوص حصه فعل با داعي 

 حصول يا ارتفاع موضوع ه علتداند؛ با اين تفاوت که در توصليات مصطلح، بقربي مي

 (58ص ،1ج ،1422 . )ايرواني،1، اکتفـا به ذات فعل نيز مسقط تکليف استغرض

گونه که محقق  اين است که همان موضوع بحث بايد افزود،چه که در تحرير  آن

( و در کلمات محقق 171ـ170ص ،1، ج1382، اصفهاني داماد تذکر داده )طاهري

 ( و مرحوم هاشمي نيز اشاره شده )هاشمي،191ص ،1، ج1417 عراقي )بروجردي،

مر اصيغه  (، بحث از امتناع اخذ قصد قربت را نبايد به تحليل مفاد101ص ،3، ج1392

 
عملي شک در تعبدي نخواهد محقق ايرواني با اين بيان، هرچند گرفتار بحث از مقتضاي اصل لفظي و البته  .1

گرفتار ادله امتناع اخذ قصد قربت است و  اما ؛چراکه هيچ شکي در تعبدي بودن همه واجبات اسلامي ندارد ؛شد

 او نيز بايد به اين شبهات پاسخ دهد.
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 نفساني بحث عام است و شامل مرحله مبادي زيرايا مرحله جعل و انشـا محدود کرد؛ 

شود. براي مثال، اشکال دور، و روح تکليف وکيفيت اراده و تعلـق غرض مولا نيز مي

بلکه تعلـق حب يا  ؛فقط بيانگر امتناع تعلـق امر به اتيان فعل مقيد به قصد الامر نيست

 دهد.ولا به فعل مقيد به قصد الامر را نيز ناممکن نشان مياراده و غرض م

ي که براي امتناع شيوه تقييد مطرح شده، بخشي ناشي از وجود برخي اادله

هاي هر يک از هاي قصد امتثال امر است و برخي ديگر ناشي از مقايسه ويژگيويژگي

اين ضروري  بر بنا ا است.هامر و قصد امتثال امر و وجود تنافي و ناسازگاري ميان آنـ

هاي تکليف و قصد امتثال امر ذکر شود، سپس ادله امتناع و است که در آغاز، ويژگي

 د.دنبررسي گر ،انـدها مطرح شدهموانع تقييد که به لحاظ اين ويژگي

 هاي تکليفویژگي

 توقف تکليف بر لحاظ متعلـق .1

مرحله وجود و تصور ذهني و هم در  ،تکليف اين است که وجود تکليف ويژگياولين 

يعني مولا و  ؛بر تصور متعلـق توقف دارد ،هم در مرحله وجود و جعل خارجي

 که بتواند امري را جعل و ايجاد کند و حتي براي اين گذار در مقام جعل براي اينقانون

ود ، متعلـق امر را با تمامي قيمرتبه قبلکه بتواند امري را لحاظ کند، احتياج دارد که در 

لحاظ نمايد؛ به اين شکل که در آغاز فعل خاصي از افعال مکلفان را با شرايط و حالات 

ده، آن فعل را به شکل يسنجي و تصديق فاکند و بعد از مصلحتگوناگون تصور مي

 کند.گرداند و از مکلفان مطالبه ميمطلق يا با برخي شرايط واجب مي

مفاهيم ذات اضافه است که بدون تصور ن است که تکليف از قبيل آنکته اين توقف 

که روح تکليف که همان اراده تشريعي مولا  متعلـق قابل تحقق و تصور نيستند؛ چه اين

از عناوين ذات اضافه  همگي ،مثل حب و بغض ،تکليف نفساني باشد و حتي مبادي

 .اليه احتياج دارندهستند که در تحقق خارجي و تصور ذهني به تصور متعلـق و مضاف
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 تأخر طبعي تکليف از متعلـق .2

شمارد و معتقد است مقتضاي محقق اصفهاني اين ويژگي را در طول ويژگي نخست مي

خر طبعي وجود خارجي و صورت ذهني امر از صورت ذهني متعلـق أتوقف ياد شده، ت

يعني رابطه بين دو مفهوم  ؛خر طبعي وابستگي يک طرفه استأخواهد بود؛ چون معيار ت

 باشدبر عکس آن ممکن  اما ؛باشد که يکي را بدون ديگري نتوان تصور کرد ايبه گونه

به تنهايي تصور کرد. در اصطلاح، مفهومي که وابستگي يک بتوان و آن مفهوم ديگر را 

 (324ص ،1، ج1429خر طبعي ناميده شده است. )اصفهاني، أطرفه داشته باشد، مت

( از کلام محقق خراساني 323ص ،1، ج1429برداشت محقق اصفهاني )اصفهاني، 

( اين است که ايشان به تأخر رتبي تکليف از متعلـق قائل 72، ص1409)خراساني، 

يعني متعلق حکم،  ؛داندرابطه حکم و متعلـق را عارض و معروض مي زيرااست؛ 

تقدم رتبي معروض بر عارض،  شود. با توجه بهعنواني است که حکم بر آن عارض مي

ثبوت و پس متعلـق حکم نيز بايد در مرتبه سابق بر مرتبه حکم و با قطع نظر از او، 

 باشد.تقرّر داشته 

 ،1، ج1429)اصفهاني،  ،گونه که محقق اصفهاني اشکال کردهو لکن همان

رابطه هر نوع عارض و  که وجود نداردمطلب  ( دليل عامي بر اين324و323ص

دو از حيث وجودي  بلکه تنها در صورتي که آن ؛ي، تقدم و تأخر رتبي باشدمعروض

که است در حالي  . اينتوان تأخر رتبي عارض از معروض را پذيرفتمتعدد باشند، مي

بلکه  ؛متعددي ندارند هايدر بحث حاضر، حکم و متعلـق يا همان اراده و مـراد، وجود

 .هستند هر دو به يک وجود قابل تحقق

 محرکيت در فرض وصول .3

در توضيح داعويت تکليف، اين مقدار جاي ترديد نيست که داعويت هر تکليف الزامي 

که تمام شرايط  يعني بعد از آن ؛به حصول علم مکلف به تکليف فعلي مشروط است

ها علم پيدا کند، تکليف به مرحله فعليت تکليف کامل بشود و مکلف به همه آن

 .دو مسأله محل بحث است امارسد؛ داعويت و محرکيت مي
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 ؟ آنفوايد آننخست اين که آيا داعويت از اغراض جعل تکليف است يا از آثار و 

چه که از زمان محقق اصفهاني مشهور شده، اين است که غرض و هدف مولا از جعل 

تکليف الزامي، ايجاد انگيزه در نفس مکلفان است تا بر طبق تکليف عمل کنند و اساسا 

گاه حقيقت  باشد، هيچ انگيزههدف از انشا و جعل، اغراض ديگري غير از جعل اگر 

آملي لاريجاني داعويت حضرت آيت الله تکليف شکل نخواهد گرفت. در مقابل، 

داند و اهداف اصلي جعل تکليف را صرفا نتيجه و اثر عقلي و غالبي تکليف واصل مي

و معتقد است بعث و انبعاث، هيچ نقشي در انتزاع  کندميتکليف را ناشناخته توصيف 

شهيد  (288، جلسه1401)آملي لاريجاني، سال. گيري حقيقت تکليف نداردو شکل

 مطلب اشاره کرده است.صدر نيز به اين 

في التكلیف مراتب متعددة وهي ... والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا وهذا الاعتبار تارة 

يكون لمجرد ابراز الملاك والإرادة واخرى يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر 

 (205ص ،2ج، 1418)صدر،  .الدلیل الذي يتكفل باثبات الجعل

است از »ابراز اراده تشريعي به داعي کشف اراده«. در  ، تکليف عبارتوياز نگاه 

شناسايي هدف و غرض غايي از اين ابراز يا کشف اراده، فقط اين مقدار ضروري است 

اما  صورت پذيرد؛که ابراز اراده بايد جدي باشد و نبايد به داعي هزل، استهزا و امتحان 

يست که به داعي بعث و انبعاث لازم ن ،کيد داشتأگونه که محقق اصفهاني ت آن ،ديگر

تفسير کرد و  شبلکه بايد تشريعات او را در رديف تکويناتو توان که مي باشد؛ چرا

شمرد  همان اهداف ناشناخته خلقت جهان هستي را از اهداف جعل تکليف و ابراز اراده

حسن، ايعني مقتضاي آفرينش نظام عِلوي يا نظام  ؛ستا خود او هايآفريدهکه از 

هاي تشريعي خود زمين و آسمان، مطالبات و اراده آفرينشکرد که علاوه بر جاب مياي

گاه به و هيچ پديد نياوردنوع داعويت و انبعاثي  برازها هيچارا نيز ابراز کند، هرچند اين 

 ها عمل نشود.اين خواسته

مسأله دوم، اين است که مقصود از »داعويت تکليف« چيست؟ طبق تصريح مرحوم 

مقصود داعويت عقلي است که در واقع به همان  ،(165ص ،1، ج1408يم )حکيم، حک
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هدف يا اثر جعل تکليف اين است که در ظرف  زيرامعناي تنجز تکليف خواهد بود؛ 

ه وصول، موضوع حکم عقل به تحريک مکلف قرار بگيرد تا مکلف به حکم عقل و ب

از عقاب مولا، به امتثال تکليف موظف باشد. در مقابل، ظاهر کلمات محقق  ترس سبب

داعويت را  زيرا وياصفهاني اين است که مقصود داعويت قلبي و جوارحي است؛ 

 ،3، ج1429علاوه بر وصول تکليف، به انقياد مکلف نيز مشروط کرده است )اصفهاني، 

ه تنها محرکيت و انبعاث (؛ در حالي ک55ص ،1، ج1416اصفهاني،  ؛123ـ122ص

خارجي به منقاد بودن مکلف مشروط است و در محرکيت عقلي يا همان حکم عقل به 

انقياد يا فسق مکلف نقشي ندارد. طبق تفسير محقق اصفهاني، مرحله  وجوب امتثال،

تبديل تحريک امکاني و اقتضايي به تحريک فعلي، جدا از مرتبه تنجز )محرکيت عقلي( 

 آن است.و متأخر از 

إلیه  المقصودُ من داعي التحريك للمکلف، التحريكُ الاقتضائي اللولائي؛ أي لو وصل

 (387ص ،1، ج1433)هاشمي،  .وتنجز علیه وكان مطیعا لمولاه، لتحرك

رسد بايد مقصود از داعويت تکليف، تحريک و انبعاث در هر صورت، به نظر مي

نياز از توجيه و تصحيح بي کاز عرفي است،که موافق ارت عقلي باشد؛ چون علاوه بر اين

براي عبور از فرض قرار دادن انبعاث خارجي،  چه محقق اصفهاني با پيش است؛ چنان

ناچار شده داعويت تکليف را به داعي امکاني و مشروط به انقياد تفسير  برخي موانع

ن و که چطور در حق فاسقا نمونه آن است به اين بيان اشکال نقض غرض که کند

 که اصل پيشاست در حالي . اين که انبعاثي نيست؟ تکليف صادق است با اين کافران،

 فرض ياد شده اساسي ندارد تا به چنين توجيهاتي نياز باشد.

 هاي قصد امتثال امرویژگي

مقصود از قصد امتثال امر اين است که مکلف امر و طلب مولا را به عنوان انگيزه و 

عل واجب قرار دهد. طبق توضيح محقق عراقي، مقصود از قصد علت غايي از انجام ف

ي است که حقيقت و روح تکليف را اامتثال امر، داعي قرار دادن همان اراده تشريعي

 دهد.شکل مي
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 يتصور القرب ... بداعي إرادتها الفعلیة الذي هو مضمون أمره وهو المعبرّ عنه بداعي امره.

 (235ص ،1، ج1420)عراقي، 

 وجود بلکه ؛باشدنخلوص يا رضايت قلبي  ،اين قصد امتثال امردر ممکن است 

عامل اصلي  ،مرتبط با مولا و مضاف به او باشد ايگونهکه البته بايد به  يدواعي ديگر

که خود مولا وعيد بر عقاب بر مخالفت امر  که چون مثل اين قرار گيرد؛اي چنين انگيزه

خاطر اعتماد به اخبار او، ه ب ،داردد دنيوي يفعل فوا انجام داده يا وعده و اخبار داده که

د پزشکي، در مکلف يعوامل ديگري مثل فوا ه سببب مثلا دهد و يااين فعل را انجام مي

به غير از ريـا که در روايات، به شکل مطلق  البتهقصد امتثال امر تحقق پيدا کرده است؛ 

 .کندا باطل ميرانضمام نيز امتثال قربي  در صورت و حتي

براي »قصد امتثال امر« پنج خصوصيت ذکر شده است که آن را از ساير قيود واجب 

 .سازدالتحصيل متمايز مي

 فعل قلبي بودن .1

گونه که محقق  قصد امتثال امر از افعال قلبي و نفساني است. قصد امتثال امر، همان

معناي اراده امتثال تکليف  ( به330ص ،1، ج1429 ، )اصفهاني،يادآوري کردهاصفهاني 

 هاراده بر انجام کاري که بدون التفات به امر مولا و صرفا ب صرف انقداح زيرانيست؛ 

طاعت نيست ابرداري و اظهار بندگي و نشانه فرمان ،باشد رخ دادهدواعي نفساني ديگر 

بلکه مقصود از قصد الامر، داعي قرار دادن  ؛اي هيچ انتسابي به مولا نداردو چنين اراده

يعني مکلف فعل واجب را به انگيزه و به هدف امتثال امر مولا انجام  ؛امر مولا است

چه گذشت، امر  بدهد و امر مولا را بر تمام دواعي نفساني مخالف او ترجيح دهد. چنان

؛ اما لازم نيست هشد از سوي بنده مولا عامل انبعاث و سبب تحريک او بر ايجاد فعل

بلکه به نحو داعي علي الداعي نيز  ؛شوق و محبت قلبي باشد خاستگاه اين حالت،

خاطر ه خوف از عقوبت مولا باشد يا به علت يعني حتي اگر ب رخ دهد؛ ممکن است

که مولا بر امتثال امرش وضع يا ارشاد کرده، کافي است  باشد دييطمع در تحصيل فوا

 ،2، ج1380آبادي، همان قصد امتثال امر صدق کند. )نجم تا عنوان قصد قربت يا
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در طول اساسا داعويت امر مولا به شکل متعارف، داعويت مقدمّي است و  (492ص

شوق به ثواب قرار  ياخوف از عقاب دواعي ديگري مثل قصد محبوبيت، قصد ملاک، 

 است عي ديگرگيري دوابراي شکل ايمقدمهکه خود امر موضوعيت ندارد و  د؛ چراردا

يا عواقبي است  جاري استدي است که بر امتثال امر مولا ييا فوا ،که نکته آن دواعي

 .باشدميمترتب او که بر مخالفت امر 

در هر صورت، روشن است که محرکيـت امر مولا از قبيل افعال اختياري است و 

بي اعتنايي بورزد مکلف اين اختيار و توان را دارد که حتي با فرض عصمت، باز عصيان و 

 (168ص ،1، ج1382،اصفهاني )طاهري و نگذارد امر مولا سبب تحريک بالفعل او شود.

 توقف لحاظ قصد الامر بر لحاظ امر. .2

توضيح ويژگي دوم از اين قرار است که قصد امتثال امر از تقسيمات و قيود ثانويه و در 

يعني با توجه به  ؛(104ص ،1، ج1352)ناييني،  است طول تصور تکليف، قابل تصور

که بتواند قصد امتثال امر را )داعي قرار  توقف تصور کل بر تصور جزء، مولا براي اين

دادن مکلف امر مولا را( لحاظ کند، بايد در رتبه سابق و به شکل ضمني، ثبوت و 

د امتثال امر توسط اليه را به تنهايي لحاظ کرده باشد. پس تصور قصوجود آن امر مضاف

 حاکم و مولا بر سبق تصور وجود امر متوقف خواهد بود.

 تأخر طبعي لحاظ قصد الامر از لحاظ امر .3

طبق معياري که محقق اصفهاني براي تأخر طبعي ذکر کرده، نتيجه ويژگي دوم و 

 مقتضاي رابطه کل و جزء بودن قصد امتثال امر با امر، اين است که قصد امتثال امر را

 ؛توان تصور کردمتأخر طبعي از ثبوت امر بدانيم؛ چون قصد امتثال امر را بدون امر نمي

 امر بدون قصد الامر قابل تصور است. اما

 توقف وجود خارجي قصد الامر بر وصول امر فعلي .4

ايجاد اين فعل قلبي در يعني  ؛تحقق قصد امتثال امر متفرع و متوقف بر وصول امر است

هرچند به شکل جهل مرکب  ؛علم مکلف به جعل و فعليت امر متوقف استخارج بر 

ي کافي در تمشي قصد يکه واضح است که مجرد وجود واقعي امر به تنها باشد؛ چه اين
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 د تا بتواند آنبرس به مکلف ـگرچه به صورت احتماليـبلکه اين امر بايد  ؛قربت نيست

 از مراتب وصول ال امري که به هيچ مرتبهکه قصد امتث ؛ چرانجام دهدرا به قصد رجا ا

 (79ص ،2، ج1426 باشد، بدعت خواهد بود. )هاشمي،نرسيده 

 . توقف وجود خارجي قصد امتثال امر بر تعلـق امر به ذات متعلـق5

قرُبي فعل، بايد ذات فعل، در رتبه سابق،  انجامقصد امتثال امر يا همان  تحققبراي 

علت داعي و باشد تا مکلف بتواند امتثال آن امر را به عنوان  متعلـق امر مولا قرار گرفته

قصد امتثال امر عبارت است از اتيان ذات فعل  زيرافعل انتخاب کند؛  نجامغايي براي ا

. بنابراين اگر ذات فعل به داعي و غرض اطاعت امري که به آن فعل تعلـق گرفته است

 تثال قرُبي نيست.ديگر مکلف قادر بر ام از تعلق امر خالي باشد،

 متعلـق امر به قصد امتثال امر بررسي موانع تقيـد

هاي تکليف و قصد امتثال امر، بايد بررسي کرد که آيا مولا با ملاحظه و مقايسه ويژگي

تواند قصد امتثال امر را در متعلـق اخذ کند و معروض وجوب را گذار ميو قانون

 يا خير. حصـه مقيـد به قصد امتثال وجوب قرار دهد

 ویژگي دوم قصد الامر مانع اول: تنافي بين ویژگي اول تکليف و

، شوداصوليان مطرح مي کلماتدر  وهاي اشکال دوري است مانع اول که يکي از بيان

نکته امتناع اخذ قصد قربت در متعلـق امر را، تنافي بين ويژگي اول تکليف و ويژگي 

 شمارد.دوم قصد الامر مي

در توضيح ويژگي اول تکليف گذشت که امر در هر دو مرحله وجود ذهني و 

خارجي، بر وجود ذهني متعلـق توقف دارد. به مقتضاي اين ويژگي، گفته شده است که 

توان در متعلـق امر خصوصيتي اخذ شود که دوباره بر وجود خارجي يا ديگر نمي

گيرد که اصطلاحا شکل ميدو توقف متعاکس  زيراصورت ذهني امر متوقف باشد؛ 

 شوند. توقف دوري ناميده مي

جا که به مقتضاي ويژگي دوم قصد الامر، لحاظ قصد امتثال امر بر  بر اين پايه، از آن

نتيجه اين دو ويژگي، اين خواهد بود که ديگر نتوان قصد الامر را  ،لحاظ امر توقف دارد
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. از اين ر لحاظ متعلـق توقف داردگذشت که لحاظ امر ب زيرادر متعلـق امر اخذ کرد؛ 

اگر قرار باشد که صورت ذهني قصد امتثال امر نيز در متعلـق اخذ گردد، باتوجه به  رو،

آيد متعلـقي که که لحاظ قصد امتثال امر بدون لحاظ امر ممکن نيست، لازم مي اين

که تصور امر با  بر خود امر توقف پيدا کند. نتيجه نهايي اين دوباره عليه امر بود،موقوف

يعني مولا و حاکم در صورتي  ؛دو واسطه بر خود تصور امر توقف پيدا خواهد کرد

 ده باشد.نموتواند امر تعبدي را لحاظ کند که در رتبه سابقه لحاظ مي

ان تصور الامر يتوقف علي تصور متعلقه بداهة أنه ما لم يتصور الامر متعلق أمره وما له 

التكلیف به والمفروض أنه مركب من نفس العبادة وإتیانها بداعى  الدخل في غرضه لم يعقل

الامر وتصور المركب انما يكون بتصور اجزائه بالاسر ومن المعلوم ان تصور قصد الامر 

 (166ص ،1، ج1382، اصفهاني )طاهري موقوف علي تصور الامر وهذا دور واضح.

بر لحاظ امر(، مقصود از )توقف لحاظ قصد الامر  بر اساس ويژگي دوم قصد الامر

اشکال ديگري با  . از اين رو،خباري استاِي و يدر اين ويژگي دوم، لحاظ فنا لحاظ امر

( 74ص ،3، ج1392)هاشمي،  .عنوان تهافت يا تضاد در لحاظ نيز مطرح شده است

کند  لحاظحاکم اگر بخواهد در ظرف جعل وجوب تعبدي، قصد الامر را نيز در متعلـق 

 بار و به دو ي را دويشود تا وجوب انشامي ناگزيرـد را طلب نمايد، و حصه مقي

ي و ايجادي تا بتواند آن را جعل يلحاظ انشا صورتبار به  يک صورت در نظر بگيرد.

ي و اخباري تا بتواند آن را متعلـق المتعلقِ وجوب يحکا گونه لحاظبار به  کند و ديگر

زمان  ي مولا است، هميوجوبي که در عالم انشـا، ملحوظ انشا ،قرار دهد. به تعبير ديگر

 .در نظر گرفته شودي نيز يلحاظ حکا صورتبايد به 

 پاسخ مانع اول

انـد و با دور مَعِي طور که فيلسوفان در مفاهيم متضايف توقف دوري را پذيرفته همان

ضرورت آن  بلکه و ناميدن توقف تصوري دو مفهوم متضايف بر يکديگر، به امکان

 اذعان دارند، در مفاهيم ذات اضافه نيز التزام به دور مَعِي هيچ محذوري نخواهد داشت.
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شود، علاوه بر استشهاد به مي بياندادن دور معي  مثال روشني که براي ممکن نشان

خشت سمت راست  .صدق و صحت مفاهيم متضايف، دو خشت متکي به هم است

و خشت سمت چپ نيز براي نيفتادنش به خشت براي نيفتادنش به خشت سمت چپ 

 (108، ص1394 است. )مقيمي،سمت راست نيازمند 

گونه که مرحوم هاشمي توضيح داده، بايد  در پاسخ به اشکال تضاد در لحاظ، همان

اين است که لحاظ واحد به دو شکل ايجادي و  ،است غير ممکنچه که  گفت: آن

نيست. در بحث  غير ممکناحد به دو شکل لحاظ مفهوم و اما ؛رديگ صورتي يحکا

خواهد بعدا انشـا نمايد، به شکل حاضر نيز، مولا ابتـدا در ناحيه متعلـق، امري را که مي

ي يد، انشانمايخواهد همان امر را ايجاد کند و در لحاظ ديگر، وقتي ميحکايي لحاظ مي

صور و لحاظ واحد . اين مستلزم اجتماع دو نوع لحاظ متضاد در تگيرددر نظر مي

 (75ص ،3، ج1392هاشمي،  ؛216ص 1، ج1433)هاشمي،  نيست.

 مانع دوم: تنافي بين ویژگي اول تکليف و ویژگي چهارم قصد الامر

تقرير مانع دوم که در کلمات محقق عراقي و شهيد صدر به عنوان اشکال تهافت 

هاشمي،  ؛188ص ،1، ج1417 بروجردي، ؛236ص ،1، ج1420)عراقي،  ،لحاظي آمده

فرض استوار است: توقف لحاظ امر توسط حاکم بر ( بر دو پيش81ص ،2ج ،1426

و داعي قرار دادن امر  لحاظ متعلـق )ويژگي اول تکليف( و توقف قصد امتثال امر

 توسط مکلف بر لحاظ امر )ويژگي چهارم قصد الامر(.

کند؛ ور يا تهافتي را در عالم واقع ايجاد نميجمع بين اين دو ويژگي، هيچ محذور د

چه که موقوف و متأخر از لحاظ امر است، واقع قصدالامر است که مکلف  آن زيرا

چه که قرار است با اخذ قصد الامر در متعلق،  انجام خواهد داد؛ در حالي که آن

خواهد  عليه و متقدم بر لحاظ امر شود، عنوان قصد الامر است که حاکم لحاظموقوف

گونه نيست که همان قصد الامري که متأخر از لحاظ امر بود، با تقيـد اين پس کرد.

محقق عراقي و شهيد صدر معتقدنـد از نگاه حاکم، ؛ مولا، متقدم بر لحاظ امر نيز بشود

شود تا حاکم تهافت ببيند و نتواند متعلـق امر را به قصد الامر اين دو ويژگي سبب مي
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حاکم هرچند قرار است که عنوان قصد الامر را لحاظ کند و جزء يا  زيرامقيد کند؛ 

که عنوان قصد الامر عنوان فاني است، واقع  اين ه سببب اما ؛شرط متعلـق قرار دهد

کند که گويا قرار است بيند و خيال ميقصد الامر يا همان معنون و معلوم بالعرض را مي

داند واقع قصد الامر بر لحاظ امر متوقف و همان را در متعلـق امر اخذ کند و چون مي

چه که از امر  خواهد آنپندارد که با تقييد متعلـق به قصد الامر، ميمتأخر از اوست، مي

 د.نماياخذ  ،چه که بر امر متقدم است متأخر است را در آن

هرچند قصد الامر متأخر )واقع قصد( همان قصد الامر متقدم  ،که اين کوتاه سخن

کند، قصد الامر متقدم حاکم چون عنوان قصد را لحاظ فاني مي اما ؛نيست ن قصد()عنوا

 پندارد.را عينا همان قصد الامر متأخر مي

 پاسخ مانع دوم

( مقصود 203ص ،2، جتابي، )شهيدي،  حضرت استاد شهيدي پاسخ دادهطور که  همان

 ؛عنـه ببيندرا نيز مفروغ از لحاظ فاني، اين نيست که وجود خارجي و بالفعل قصد الامر

بلکه مقصود واقع قصد الامري است که موطنش در خارج است و در سلطه و اختيار 

گاه موجود  و چه بسا در آينده هم هيچ باشدهرچند هنوز تحقق نيافته  ؛مکلف است

دهد و متقدم را همان نشود. بر اين اساس، حتي در لحاظ حاکم نيز تهافتي رخ نمي

چه که موقوف و متأخر از لحاظ امر است، وجود خارجي  پندارد؛ چون آننميمتأخر 

کرده است؛  محققدر خارج  آن را يعني واقع قصد الامري که مکلف ؛قصد الامر است

چه که قرار است در متعلـق امر اخذ شود، واقع قصد الامر و به حمل  در حالي که آن

 شايع است که لو وُجدَِ وُجدَِ في الخارج.

 مانع سوم: تنافي بين ویژگي دوم تکليف و ویژگي سوم قصد الامر

نکته امتناع اخذ  ،مانع سوم که يکي از تقريرهاي اشکال »اخذ متأخر در متقدم« است

جو وقصد قربت را در تنافي ويژگي دوم تکليف با ويژگي سوم قصد الامر جست

علـق( گفته شده که )تأخر طبعي امر از مت کند. به مقتضاي ويژگي دوم تکليفمي
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توان در متعلـق امر خصوصيتي اخذ شود که تأخر طبعي از وجود خارجي يا ذهني نمي

 آيد. که اخذ متأخر در متقدم يا متقدم دانستن متأخر لازم مي چرا ؛امر داشته باشد

که در ويژگي سوم قصد الامر گذشت که قصد امتثال  ، باتوجه به ايناساسبر اين 

 ياد شده نتيجه دو ويژگي ،ي است که تأخر طبعي از وجود امر داردامر از خصوصيات

مقتضاي تأخر طبعي  زيرا باشد؛ حالاين خواهد شد که اخذ قصد الامر در متعلـق امر م

حکم از متعلـق، اين است که فقط حکم بدون متعلـق قابل تحقق نيست، ولي متعلـق 

د متعلـق به وجود حکم، اين بدون حکم قابل تحقق است؛ در حالي که مقتضاي تقيـ

شود که متعلـق هم بدون حکم قابل تحقق نباشد. اين خلُف فرض متأخر طبعي مي

 بودن حکم است.

)اصفهاني،  .أن الحكم متأخر طبعا عن موضوعه. فلو اخذ فیه، لزم تقدم المتأخر بالطبع

 (324ص ،1، ج1429

 پاسخ مانع سوم

چه  هيچ واقعيتي در عالَم تکوين ندارد. آنتأخر طبعي اصطلاح محض فلسفي است که 

منحصر است به سه قسم »تقدم و تأخر زماني،  ،که از تقدم و تأخر واقعيت بيروني دارد

حکم را متأخر طبعي بناميم، نبايد  اگر از اين رو،مکاني و رتبي يا همان عِلّي، معلولي«. 

که حکم از يک حيث،  اين، اين بر به آثار و لوازم تکويني تأخر نيز ملتزم شويم. بنا

تأخر طبعي از متعلـق داشته باشد، عقلا هيچ منافاتي ندارد که از حيث ديگر، متعلـق نيز 

 تأخر طبعي از حکم داشته باشد.

 ليف و ویژگي اول قصد الامرمانع چهارم: تنافي بين ویژگي سوم تک

در متعلـق امر خصوصيتي اخذ  امکان نداردبه مقتضاي ويژگي سوم )محرکيت تکليف( 

. انجامدميبه داعويت شئ لنفسه  زيرا ؛شود که تکرار همان محرکيت تکليف باشد

هاشمي،  ؛426و425ص ،1، ج1413روحاني،  ؛331و325ص ،1، ج1429)اصفهاني، 

جا که حقيقت يا غايت جعل وجوب، اين  از آن که ضيح اين( تو83ـ81ص ،2، ج1426

اگر قرار باشد که در متعلـق،  . حالايجاد متعلـق امر شودانگيزه است که امر مولا 
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آيد که در وجوب تعبدي، دو تحريک دوباره همان داعويت امر مولا اخذ شود، لازم مي

ات فعل، داعي علي الداعي ضمني شکل بگيرد و امر مولا علاوه بر داعويت بر ايجاد ذ

چون از اين تکرار داعويت،  امايعني داعي ضمني بر داعويت خودش باشد؛  ؛نيز باشد

بر خلاف ساير موارد »داعي علي الداعي« که تغاير ؛ آيداتحاد داعي و مدعو لازم مي

خواهد  غير ممکنمثل اينکه خوف از عقاب بر داعويت امر داعي باشد،  ؛وجودي دارند

است  غير ممکنطور که  همان زيراه چنين داعويتي در نفس مکلفان شکل بگيرد؛ بود ک

است که نکته داعويت امر، دوباره  نيز محالنکته عليت علت، نفس عليت او باشد، 

 داعويت همان امر باشد.

چه در واجبات تعبدي مطلوب و مقصود مولا است، اين است  ديگر، آن عبارتبه 

خاطر خوف از عقاب بر مخالفت امر ه انگيزه امر مولا و ب که مکلف ذات فعل را به

انجام دهد؛ در حالي که مقتضاي تقيـد به قصد قربت، اين است که امر مولا انگيزه شود 

که مکلف همان امر مولا را انگيزه ايجاد فعل قرار دهد؛ در حالي که شدني  بر اين

 نيز عجز از امتثال قربيو روشن است که عجز از ايجاد چنين داعويتي به  ،نيست

 د.انجاميخواهد 

که  نکته اين .شده است بياندر تقريرات محقق ناييني، مانع چهارم به شکل ديگري 

 .بر دو مقدمه مبتني است . اين اصل،تقيـد به قصد قربت مستلزم تعجيز از امتثال قربي است

متعلـق وجوب را،  يمطلوب مولا در واجب تعبدي اين است که مکلف همه اجزا. 1

 1رکوع و سجود، به داعي و انگيزه امتثال امر انجام دهد. نماز، مانند يمثل همه اجزا

معناي تقيـد متعلـق وجوب به قصد الامر اين است که قصد الامر نيز مثل ساير اجزا، . 2

 متعلـق باشد.ئي از جز

 
ر چراکه فقط د ؛خر طبعي از اتيان اجزا واجب داردأقصد الامر ت»کند خويي در توضيح اشکال تعبير مي حققم. 1

 از اين تعبير، برخلاف ظاهر اوليه آن، رسد مقصودبه نظر مي .«ظرف اتيان اجزا، قصد الامر قابل وقوع است

 .باشد توضيح همين مقدمه
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انستن قصد الامر، است که مقتضاي تقيـد و جزء المتعلـق د آننتيجه اين دو مقدمه 

 ياين است که مکلف موظف است خود داعي و قصد الامر را نيز مثل ساير اجزا

به سبب مانع پيش  د؛ در حالي که چنين کارينجام دهواجب، به انگيزه همان امر ا

البته در تقريرات محقق ناييني، در ؛ شدني نيست «داعويت شئ لنفسه» گفته، يعني

خويي، به »تقدم  محققدر تقرير  .کار رفته استه ديگري ب توضيح نکته امتناع، تعابير

( در تقرير 108ص ،1، ج1352)ناييني،  است. قصد الامتثال بر قصد الامتثال« تعبير شده

، 1376است )ناييني،  به کار رفتهمرحوم کاظمي، تعبير »فرض وجود الامر قبل الوجود« 

ر، محذور جديدي را نشان بايد توجه داشت که اين تعابي اما(؛ 150ـ149ص ،1ج

 هستند. دهند بلکه بيانگر همان محذور »داعويت شئ لنفسه«نمي

 پاسخ مانع چهارم

با تذکر اين نکته که طبق مبناي استاد آملي لاريجاني که داعويت هيچ نقشي در حقيقت 

رسد حتي يا غايت تکاليف ندارد، مانع سوم از اساس برچيده خواهد شد، به نظر مي

 طور همان زيرادهد؛ اي مشهور نيز، هيچ تکرار يا توقفي در داعويت رخ نميطبق مبن

داعويتي که  اما ؛اشاره شده، داعويت امر از نوع انبعاث عقلي استبرخي کلمات که در 

 در قصد امتثال امر مقصود است، انبعاث قلبي و خارجي است.

ان قصد الامتثال لیس مجرد محركیة الامر واقعا نحو الفعل؛ بل بمعنى البناء القلبي على 

 (222ص ،2، ج )شهيدي، .امتثال الامر

بنا بر اين مبنـا که محرکيت  «محذور داعويت شئ لنفسه»مانع شرح مطلب اين که 

طبق اين مبنـا  ولي ؛ليف مشروط به دو شرط وصول و انقياد باشد، قابل طرح استتک

که حقيقت تکليف محرکيت در ظرف وصول است ) لَو وَصَلَ لَحرَّکَه( و مقصود از 

امر به مرکب از  زيراتحريک عقلي است، محذور ياد شده دفع خواهد شد؛  محرکيت

و هم به ايجاد محرکيت قلبي امر مولا  نمازو قصد امتثال امر، هم به ايجاد ذات  نماز

مولا، هم نماز  عقوبتاز  ترسيعني مکلف به انگيزه  ؛داعويت و محرکيت عقلي دارد

امر تعبدي  بنا بر اين،دهد. خواند و هم همين امر مولا را محرک قلبي خود قرار ميمي
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کم عقل شود تا موضوع حتحريک قلبي مکلف و موجب مي .تحريک ضمني عقلي دارد

 که مکلف بايد همين امر مولا را محرک و داعي خود بداند، شکل بگيرد. به اين

گونه که محقق اصفهاني  همان در پاسخ از تقريب محقق ناييني از مانع چهارم نيز،

اذعان همگان،  به زيرا دارد؛ ايراد ايشان نخست : مقدمهپاسخ داده است، بايد گفت

يعني  ؛است که تنها ذات فعلاين د متعلـق به قصد الامر، يتقيـ مولا از مطلوب و هدف

که قصد الامر نيز  ، نه اينانجام شوندقصد الامر، به قصد امتثال امر  به غير ازساير اجزا 

رديف ساير اجزا قرار گيرد و به وجوب اتيان قربي محکوم  هميـد، با فرض تق يحت

 تعبدي واجب شرط حداقل ياکه جزء  چه آن هر يانوجود ندارد که ات عامي يلباشد. دل

 .باشد يزن قربي بايد شود،مي شمرده

يندفع بأنه يرد على من يدعي لزوم قصد الامتثال بقصد الامتثال على حد غیره مما أخذ في 

الصلاة ولا يدعیه أحد. انما المدعى أخذ قصد امتثال الامر بذات الصلاة في متعلّق الامر 

 ،1416)اصفهاني،  امر وكونه كغیره، لا بدَّ من إتیانه بداعي الامر امر آخر.والأخذ في المتعلّق 

 (78ص ،1ج

 مانع پنجم: تنافي تقيـد با ویژگي پنجم قصد الامر

( نتيجه تقيد و 73و72، ص1409)خراساني،  اين مانع را محقق خراساني آورده است.

تعلـق وجوب به فعل مقيـد به قصد الامر، اين خواهد شد که ذات فعل خالي از امر 

باشد و معروض و مشمول وجوب نفسي نباشد. نتيجه خلو ذات فعل از تعلـق امر، 

وقتي وجوب نفسي به ذات  زيراخلو ذات فعل از داعويت و محرکيت مولوي است؛ 

داعي و محرک ، نون »الامر لايدعَو إلا إلي مـا تعلـق بـه«قا ه علتفعل تعلـق نداشت، ب

  .آن نيز نخواهد بود

که مقتضاي اخذ قصدالامر در متعلـق، تعجيز مکلف از امتثال قربي  نتيجه نهايي اين

گاه نخواهد توانست براي ذات فعل، داعي قربي و محرک  که مکلف هيچ است؛ چه اين

 داعي و محرک، ذات فعل را انجام دهد.مولوي پيدا کند تا به استناد آن 
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( و 80ص ،1، ج1416اصفهاني،  ؛327ص ،1، ج1429محقق اصفهاني )اصفهاني، 

مانع پنجم را با بيان  (49، ص1410حتي محقق خراساني در حاشيه رسائل، )خراساني، 

و به جاي لزوم تعجيز مکلف از امتثال، به لزوم خلف فرض تعبير  ديگري تقريب کرده

هدف مولا از اخذ قصد امتثال امر اين است که مکلف فعل را به داعي قربي  .انـدکرده

جا که مکلف تنها در فرض تعلـق امر به ذات فعل، توان امتثال قربي را  انجام دهد و از آن

گاه به هيچ ،دارد، پس مولا با اين عملکردش که قصد امتثال امر را در متعلـق اخذ کرده

 مقتضاي اخذ قصد قربت، خلو ذات فعل از امر مولوي است. زيرا هدفش نخواهد رسيد؛

 پاسخ مانع پنجم

ها، تلاش شده تا با تصوير وجوب ضمني و تعلـق امر ضمني به ذات در برخي پاسخ

 ؛227و226، ص1370فعل، ذات فعل را نيز واجد داعي قربي نشان دهند )آملي، 

رسد به نظر مي ؛(528ـ522ص، 1، ج1422خويي،  ؛191ص ،1ج ،1417بروجردي، 

که با  نيازي نيست براي تصحيح داعويت بر ذات فعل، به تصوير وجوب ضمني

طور که  همان زيرا(؛ 425ـ422ص ،1، ج1413هايي همراه است )روحاني، دشواري

( اصل 77ص ،2، ج1426 توضيح داده، )هاشمي، «زوبعةٌ في فنجان»با تعبير  شهيد صدر

داعويت  زيرادليل است؛ قانون »اختصاص داعويت امر به متعلـق« تحکم و ادعاي بي

بلکه حتي شرايط و مقدمات  ؛شودداخلي متعلـق مي يامر نه تنها شامل يکايک اجزا

 که ايجاد متعلـق متوقف بر اوست. گيردچيزي را فرا ميخارج از متعلـق و هر 

که به ذات  اين با وجودهمان امر نفسي استقلالي،  ، در بحث حاضر،اساسبر اين 

تواند فعل تعلـق نگرفته است، نسبت به آن داعويت عقلي خواهد داشت و مکلف مي

 همان را داعي خود قرار دهد.

 مانع ششم، امتناع فعليت تکليف

 ،1، ج1376 توضيح مانع ششم که در کلمات محقق ناييني مطرح شده است )ناييني،

، 1426شهيد صدر )هاشمي،  به همراه اصلاحيه ،(108ص ،1ج ،1352ني، نايي ؛149ص

 :( از اين قرار است79ص ،2ج
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امر در قدرت بر امتثال امر  وصولشود که نتيجه تقيـد متعلـق به قصد الامر اين مي

طور که در ويژگي پنجم قصد الامر گذشت، بدون باشد؛ زيرا همان دخالت داشته 

قصد امتثال امر ممکن نيست. با توجه به معيار ثبوتي، که نشانه وصول و علم به امر، 

چه که در قدرت بر امتثال تکليف  يعني هر آن ؛شرط فعليت، دخالت در قدرت است

پس مقتضاي تقيـد، اين است که علم مکلف به  .باشد، شرط فعليت خواهد بوددخيل 

باشد؛ در حالي که شرط  شرط فعليت آيد،به شمار ميالمتعلـق وجوب  امر که متعلـق

فعليت دانستن علم به تکليف گرفتار دو محذور دور )توقف فعليت امر بر فعليت خود 

در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم به تفصيل  که او( و تصويب است، چنان

 بحث شده است.

 پاسخ مانع ششم

 امر را ـ طور که مرحوم خويي وجود همانطبق توضيحات مرحوم هاشمي بايد گفت: 

از شرط فعليت بودن استثنـا کرده،  ـ غير اختياري بودن و دخالت در قدرت علي رغم

غير اختياري بودن و علي رغم  ـيعني وصول امر  ؛دنمووصول امر را هم بايد استثنـا 

حتي اگر متعلـق المتعلـق قرار گيرد، باز شرط فعليت نخواهد بود؛  ـ دخالت در قدرت

عرف عقلا خصوص  .استظهار عرفي است ،نکته شرطيت قدرت در فعليت تکاليف زيرا

شرط فعليت  ،ي که در رتبه سابق و با قطع نظر از تکليف تصوير دارداقدرت تکويني

قهري مقدور  صورتتکليف، به ل وصونه قدرتي که قرار است بعد از جعل يا  ؛دانندمي

 مکلف شود.

حتي طبق اين مسلک که اشتراط قدرت  فزوده،هاشمي ا مرحومطور که بلکه همان

عقل قدرتي را که نفس  زيراامر را استثنـا کرد؛  وصولباز بايد  ،به حکم عقل است

داند؛ چون متکفل حصول آن است، در فعليت تکليف دخيل نمي ،خطاب وصول

است، و مفروض اين است که به مجرد  وصولف محرکيت در فرض حقيقت تکلي

خطاب، قدرت نيز ضرورتا و به شکل قهري حاصل خواهد شد و تفکيک بين  وصول

 قابل تصور نيست. ،تکليف و عدم قدرت ياد شده وصول
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لأنّ القدرة المأخوذة في التكالیف عقلا أو بالظهور الاثباتي، لیس بأكثر من عدم العجز 

ي الثابت؛ حتي لو جعل التكلیف ووصل إلیه، لا العجز الذي يرتفع بوجود التكلیف التکوين

وفي طوله؛ لأنّ هذا العجز مما يرتفع بالتكلیف ويتسبب إلیه المولى بنفس التكلیف؛ إذ 

الغرض منه إنّما هو التحريك والذي يكون بالوصول لا بالوجود الواقعي للتكلیف .... فلا وجه 

 (215ص ،1، ج1433 )هاشمي، .لأن يکون قیدا فیه ثبوتي ولا إثباتي

 بندي نهایيجمع

بندي کرد که هرچند وجود برخي گونه جمعتوان ايننتيجه مباحث پيشين را مي

و روح تکليف است( و  نفساني ها در وجوب )به معناي عام آن که شامل مباديويژگي

موجب شده تا برخي  ،در قصد قربت )به معناي خاص آن که قصد امتثال امر باشد(

ارتکاز عرفي را تخطئه کنند و تقييد واجب تعبدي به قصد قربت را نـاممکن جلوه 

ترديدها را بايد شبهه و  ادلهشود که اين با بررسي دقيق ادله امتناع، روشن مياما  دهند،

هم کساني که  است؛ بداهت و ارتکاز شمرد که همگان را به زحمت انداخته در مقابل

ها را بر دوش بکشند و هم کساني که تسليم قائل به امکان تقييدنـد که بايد بار پاسخ

انـد که براي تصحيح فني کيفيت دخالت قصد قربت در تعبديات، ناچارنـد شبهات شده

 آميز استفاده کنند.کلفهاي غير متعارف و تاز توجيهات و شيوه
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